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 {ی حضرت علسجادة زبان حال   .8

 
 هستم. علی ةسجاد من

شاهد عرض ن ایسجادهبود.  یعل شگاهیایکه ن ایسجاده بود که  یابنده ازیکه 
ستا ازین یخود، ب ست. وقت شیاز مدح و  من بودم و او،  ستاد،یایبه نماز م علی یا

اکبر را در فضااا  للها ویو غر لرزاندیکه عرش را م یالاحرام عل رةیمن بودم و تکب
 و او آن هنگام که او بود یآغاز دلساادرد  ،یالاحرام عل رةی. تکبکردمیانداز نیطن

را فراموش  دی ذاشااات خد خدا، همه  یقدم به شااانر نماز م، الاحرام رةیبا تکب
ند، همچون ب یکریاو، او بود و پ ید و خداواو ب ،کردمی به  دیکه از خوف خداو

 .مانستیکوه را م بست،یقامت به نماز م ی. وقتدیلرزیخود م
بود که بر در اه ساالنان  ینناد، همچون غلام یآن هنگام که ساار به سااجده م

ضع ة نان تران ست وخیتقرب م شیخو شوع و توا داد که خاک از او می سر خ
 داخ شگاهیاو در پ یخاکسار فیاز توصآنچنان که زبان من  آموختیم یخاکسار

 قاصر است.

 هستم.  علی نماز ةسجاد من
شاهد  ر ایسجاده شاهد پرواز عل ایسجادهبود.  یعل یهاهیکه  به هنگام  یکه 
به  اه نماز،  . اوحضااور قل  اامت به نماز نبساات، مگر بق  اهچیه یعلد. نماز بو

ستیرا م یقیغر ست غوطه یایکه در در مان  یی وهرها ادیص بود.ور محبت دو
 است. افتهیآن را  دیص قیتوف یکه کمتر انسان

 هستم.  علی ةسجاد من
 یلع اه که دستان  نخلستان بود. آن نیش  او در ب یمازهانکه شاهد  ایسجاده

من  ،یعل یتننا شااااهد دلداد  ش،یو کلامش، عنر ساااتا  رفتیم شیاین یبو
 بودم  یبا عل -مآوردمیبه خا  یعل یکه در محراب رو یدر نماز- هاساااا بودم. 

 بودم.  دهیرا هر د ند سحر اهکاش آن  یا و شدم ریبا او پ و
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را از  ثیآن مرد خب کاش یا و رفتمیبه مسااجد ن ی، علسااحرآن در کاش  یا
 .کردمین داریخواب ب

، «شاااماربرا مغتنم  یبا عل یهمدم یروزها نیآخر»به من  فتند:تر مدتی پیش

 «آخر؟ ی را روزها»: دمیپرس

هر د مرا رها نخواهد کرد. من هم  یکه عل دانسااتمیبه من ندادند. من م ییخوا 
 ییرا نداشااتم، پع علت  ه بود که از رفتن و خدا ین از علدکه قصااد خدا شاا

کوفه  یهاکو هکه در  دیانگحدن یصااادا نی؟ پع دانساااتم ا فتندیساااخن م
صدا دهیچیپ ست،  ست که منتظر ا یخرس کاروان یا شکوه یعل تا ستوا و  را با 

سمانیب یخلال شدن از علتوانمیها ببرد. نمانند به آ ر کنم. ا ر ورا با یستم خدا 
و  یمعنیه ب  یزند  ،یعل یب یراسااات بود؟ده توانم زن یدیمن به  ه ام او برود
 .بردمیبا خود  دیمرا ن یکاش عل یآوراست. املا 

  .هستم علی نماز ةسجاد من
ضان را نم نیو نوزدهم سوختیکاش م یکه ا ایسجاده یسحر ماه مبارک رم

سحر غمدید ستر یعل د،یانگ. در آن  سجد آمد و مرا بر محراب   ست انبه م د. دو
و مانع  رمی ستراند، دستش را بگیدستان مبارکش مرا مداشتم در آن لحظه که با 

ستش را بگ شوم، د س میو به او بگو رمیاز رفتنش   -ملجم ابن - دهیکه آن مرد 
ما نم داریرا از خواب ب یم ادیفر اشیو من در پ رفتی. او متوانساااتمیمکن، ا

در خواب  یرویهسااا نی. بگذار اندیفتنه فرونشااا نیبگذار ا !رونخان  یعل»:زدم

خماعت به او اقتدا کردند و  و نماز را اقامه کرد یاو رفت. عل اما «.اندبم شیخو

سر او به نماز ا شت  سجده رفت و  ون ستادیابن ملجم، پ سجده  و به  سر از 
 نیترکه پرفروغ یاز روز ار خوردمیم غیاش دوختم و دردهیبه د دهیبرداشااات، د

 کما  را نشناخت و نا نان ... دیخورش

 خون در غرق ان،ضرم نوزدهم سحر اه در ای کههستم. سجاده علی ةسجاد نم
. فرود آمد خیمرد تار نیابن ملجم بر فرق بدر تر رشامشای ساحر اه، آن در. شاد
  .ه بوددیمثا  او دیب ةنیرا در آئ هاییبایتمام ز خ،یکه تار یمرد
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 را شکافت و ا ر نبود امر عرفانابن ملجم، فرق عدالت و  ریآن سحر اه شمش در
 خت،یری شود، آسمان فرو میدهان م نیو آسمان، زم نیپرورد ار به سکون زم

تا حدن  دندیباریم ساآلیو ابرها س سوزاندیرا به برق خشم م انینیرعد و برق، زم
 فرو نشانند. شیخو

 قطف پنداشتند که خون نشسته بر دامان من، یاریبس اما خداوند امر به صبر کرد.
سرِ ست. غافل از آنکه، ن یعل خون مبارک  شک خون آلود یمیا بود  من از آن، ا
سوگ هاسا شده بود و من  یخار د انمیاز د یعل تیکه در غم مظلوم ست در 

 .می ریخون م ،یشنادت عل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


